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هاي ازلی، در ناخودآگاه جمعی الگوها یا نمونهبه عقیدة کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی، کهن
ها و عات بسیاري بر روي نمادها، شخصیتتاکنون مطال. ها در همۀ ملل یکسان هستندهمۀ انسان
. استالگویی در آثار هنري و ادبی انجام گرفته و تعابیر گوناگونی از هریک ارائه شدههاي کهنموقعیت
پردازند الگوهاي یک اثر میالگویی جزء نظریات نقد ادبی مدرن است که در آن به بررسی کهننقد کهن

وجو و رمزگشایی جست –اه جمعی شاعر یا نویسنده در اثر نمود یافته که در ناخودآگ- ها را و این نمونه
چنانچه اثر ماندگار او، بوف کور، بارها و . ها استگونه بررسیآثار صادق هدایت نیز مستعد این. کنندمی

هاي کوتاه او داراي همچنین داستان. نقد شده است... بارها با شیوة نقد روانکاوانه، نمادگرایانه و 
در این مقاله ابتدا توضیح . مادهاي متعددي است که هرکدام به طور جداگانه قابل بحث هستندن

الگویی موجود در هاي کهنشود، سپس نمادها و موقعیتالگویی داده میمختصري دربارة نقد کهن
ها در نقد هاي داستان و جایگاه آندژ، شرح و بسط و در نهایت به بررسی شخصیتداستان گجسته

روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی همراه با تفسیرها و نمادشناسی . شودالگویی یونگ پرداخته میکهن
  .است
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  مقدمه
 1ناخودآگاه جمعی«. ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعی: یونگ به دو گونه ناخودآگاه معتقد بود

ندگانی تاریخی گذشته، از زندگانی نیاکان و حتی از دورانی که بشر در مراحل حیوانی میراثی است از ز
رسد و بدین ترتیب هنر و ادبیات از طریق رو به خاطرة ناخودآگاه نژادي میزیست و از این می

آن باز ها به تاریخ قدیم همه افراد بشر می پیوندد و هر خواننده به نوعی خود را ناخودآگاه در 2تایپ آرکی
را مشکل ) الگوصورت اساطیري یا کهن(تایپ اند اما آرکیهمۀ مردم در ناخودآگاه جمعی سهیم. یابدمی
تایپ طرح کلی رفتارهاي بشري است که منشآ آن، همان که آرکیخلاصه این. توان تعریف کردمی

صور مثالی در رؤیاها و  .تایپ محتویات ناخودآگاه جمعی استبه بیان دیگر آرکی. ناخودآگاه جمعی است
مات و خیال دهد و به طور کلی بر ما نظارت و نفوذ ها و هنر و ادبیات خود را به ما نشان میپردازيتوه

  ).227: 1378شمیسا، (» .دارد
  3ها است، نقد صور مثالیتایپتر حول محور آرکیجا که بیشنقد مبتنی بر آراء یونگ را از آن«
شناسی همراه است و به بررسی ارتباط انسان با شناسی و اسطورهحث مردماند که با مبا نامیده
ها و حوادث داستانی را به اساطیر و صور مثالی پردازد و شخصیتها و گذشتۀ بشري میتایپ آرکی

از . دهندها معمولاً در ادبیات خود را به صورت سمبل نشان میتایپآرکی) 228:همان (» .کندمربوط می
- ها نیز مورد مطالعه قرار میپردازیم، ناگزیر سمبلها در آن میتایپدر آثاري که به مطالعۀ آرکیرو این

گیرند تا نگاهی داند که تمهیداتی را به کار میهایی اجتماعی میالگویی متون را واقعیتنقد کهن. گیرند
ش توصیفی ـ تحلیلی، نقد در این مقاله به رو. انگیز را متوجه یک جامعه از پیش موجود کنندخیال
دژ،  الگویی موجود در داستان گجستههاي کهنشود، سپس نمادها و موقعیتالگویی شرح داده میکهن

الگویی یونگ  ها در نقد کهنهاي داستان و جایگاه آنشود و در نهایت به بررسی شخصیتبررسی می
  . است) فیش(آن برگۀ شناسه اي و ابزار روش گردآوري اطلاعات کتابخانه. شودپرداخته می

  پیشینۀ تحقیق
هاي ادبی در اندیشۀ یونگ، موضوعی است که در موارد مختلف از جمله داستان 4الگوهامبحث کهن
ها و وسیلۀ پژوهشگر انتخاب و تحلیل شخصیتها به عنوان مبانی نظري پژوهش بهو اشعار و افسانه

توان به مواردي از این دست ها میز جمله این تحلیلا. گیردحوادث داستان حول این اندیشه شکل می
نگاهی گذرا : الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیاتهاي نقد کهنبررسی قابلیت«: مقاله با عنوان: اشاره کرد
در تابستان  14که در فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد ادبی، شماره » الگوهاي سایه و سفر قهرمانبه کهن
الگوي سایه به بررسی تطبیقی بخشی از دو با تمرکز بر کهننویسنده مقاله . تاسبه چاپ رسیده 1390

اي از الگوي سفر قهرمان به عنوان نمونهدر پایان نیز کهن. استحماسه بیوولف و گیلگمش پرداخته

  ___________________________________________________________________   
1 collective Unconsciousness 
2  Archetype 
3  Archetypal crisis 
4   Archetypical crisis 
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نقد «: اي دیگر با عنوانمقاله .استالگوهاي ساختاري به اختصار مورد بحث و نقد قرار گرفتهکهن
که در فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره » لگویی شعر قصۀ شهر سنگستان مهدي اخوان ثالثا کهن

به چاپ رسیده و در این مقاله قصۀ شهر سنگستان از دیدگاه نقد   1391، پاییز 28شناختی، شماره 
ن، و الگوهاي قهرمان، مرگ و تولد دوباره، پیر دانا، سایه و خویشتالگویی، بررسی و براساس کهنکهن

اساس . استالگویی درخت، کوه، دره، غار، چشمه، چاه و عدد هفت، تحلیل شدهنمادهاي کهن
الگوها و نمادها در ارتباط با آن الگویی این شعر بر اسطوره قهرمان ـ منجی شکل گرفته و بقیۀ کهن کهن

تحلیل نمادها و «: انهاي قابل توجه دیگر رسالۀ دکتري زینب پوقادي با عنواز پژوهش .اندمعنا یافته
در دانشگاه اصفهان  1392است که در سال » الگوها در داستان سمک عیار بر اساس نظریه یونگکهن

نتایج این پژوهش بر بازخوانی روایت سمک عیار و دریافت مصادیق نمادین متن از . استانجام شده
روایت، آیین گذار از نوجوانی به  بر این اساس، درونمایۀ اصلی. شودالگویی حاصل میدیدگاه نقد کهن

الگوي سایه است که به صورت نبرد با نیروهاي متخاصم دیده بزرگسالی در شکل رویارویی با کهن
  .شود می
  الگوییالگوها و نقد کهنکهن
انگارد و این مورد توجه الگویی مکمل خوانش دقیق است و  متون را چیزهایی در خود مینقد کهن«

الگویی به راحتی آثار عامیانه و بدوي و نیز نقد کهن... شکل گرفت 1920که در دهۀ  خاص نقد نو است
الگویی نویسنده بر کل معناي متن خود کنترل این باور نقد کهن... گیردنصوص پیچیده را در برمی

در پایان سدة که این.... داند، گشودندارد، راه را بر نقد خواننده محور که خواننده را منبع معناپردازي می
  ).404: 1383مکاریک، (» .شودالگویی همچنان به فراوانی به کار گرفته میبیستم نقد کهن

کند، محصول ضمیرناخودآگاه نویسنده هر متن ادبی که رفتار انسان را به درستی توصیف می«
ل واقف باشد و چه نویسنده هنگام نگارش اثر به آن اصو. است، اصول روانکاوي را نیز در برخواهد گرفت

از نظر روانکاوي، ادبیات و در واقع تمام اقسام هنر عمدتاً محصول نیروي ناخودآگاهی هستند . چه نباشد
در حال  ۀکه در نویسنده در خواننده و به زعم برخی منتقدان ادبی روانکاو معاصر حتی در کل جامع

  ).69: 1387تایسن، . (»فعالیت است
ها و تمنیات ها و ترسه از تجارب و احساسات دردناك، آن زخمضمیرناخودآگاه مخزن آن دست«
هنگامی که هنوز ... ها چیزي بدانیمخواهیم از آناي است که ما نمیآمیز و تضادهاي حل ناشده گناه

بسیار خرد سالیم، ناخودآگاه از طریق سرکوب یعنی از طریق زدودن این وقایع روانی ناخوشایند از 
هاي وجودمان با ما ترین لایهضمیر  ناخودآگاه جوهري پویاست که در ژرف... آیدمیوجود  ضمیرآگاه به

  ).  38: 1387همان، . (»شوددست به گریبان می
الگویی خود به خلاف فروید اثر ادبی را کانون روانشناسی نویسنده یا کارل یونگ در نقد کهن«

اخودآگاه فردي و جمعی، یا تصاویر، اسطوره ها، داند، بلکه آن را بازنمایی رابطه میان نخواننده نمی
الگویی توجه خود نقد کهن). 173: 1384سلدن، . (»داندهاي گذشته میالگوهاي فرهنگنمادها و کهن

ها را در توان آنکند؛ عناصري که نمیرا بر عناصر عالم، تکراري و قراردادي در ادبیات متمرکز می
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ت یا تأثیرات تاریخی  الگویی هر اثر ادبی را به منزلۀ بخشی از کل نقد کهن. توضیح دادچارچوب سنّ
- ها، طرحتصاویر، شخصیت -الگوهاالگویی این است که کهناصل پایه نقد کهن«. کندادبیات مطالعه می
در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به  - هاي نوعی ادبیاتهاي نوعی و سایر پدیدهمایههاي روایی و درون

الگویی گاه نقد نقد کهن... آورداي را براي مطالعۀ ارتباطات متقابل اثر فراهم مییب شالودهاین ترت
بخشی از این نقد در آراء یونگ به خصوص در مفهوم یونگی ناخودآگاه ....شوداي هم خوانده میاسطوره

ذهبی و برخی از هاي مها، اندیشهها، دیدگاهناخودآگاه جمعی شالوده خلق اسطوره. جمعی ریشه دارد
هاي به نظر یونگ موقعیت... اندهاي تاریخی مشتركهاي گوناگون و دورهانواع رؤیا است که بین فرهنگ

ها معناي عاطفی نیرومندي دارند و بیانی از تجربۀ انسانی نوعی الگویی، مجازها، تصاویر و اندیشهکهن
روان نامی است که یونگ به تصور یک مرد از یک  آنیما یا مادینه... اندهستندکه جایگاه مهمی پیدا کرده

آنیما و آنیموس در . دهدزن و آنیموس یا نرینه روان نامی است که او به تصور یک زن از یک مرد می
. اندهاي ضمنییک سطح نمودگار میل جنسی هستند اما در سطحی دیگر حاوي طیف وسیعی از دلالت

به روشنی از چهرة پدر جدا نکرد، اما به عنوان چیزي جداگانه الگویی دیگري که یونگ آن را چهرة کهن
الگوي کهن. الگوي پیرفرزانه است که نماد عقل، دانش و بصیري والاستاش پرداخت، کهنبه توصیف

هاي گاه حدود آن را روشن نکرد به جنبۀ منفی و تاریک فرد انسان، یعنی به جنبهسایه که یونگ هیچ
هاي معقول و معتدل در وانی یا حتی شیطانی فرد اشاره دارد که معمولاً در آدمحریصانه، مغرضانه، شه

ها، اساطیر، مذهب، ادبیات و سایر اشکال هنري مجالی فراخ براي حالت کمون قرار دارد، اما در آیین
د و گیرالگو خود است که در کانون فرآیند تفرد قرار میترین کهناز نظر یونگ مهم. کندبروز پیدا می

در هم «). 402، 401: 1383مکاریک، . (»زندشناسی تحلیلی را رقم میاین مفهوم سهم اصلی او در روان
غالباً . شودالگویی ادبیات به طور ضمنی شامل ملاحظاتی در باب اصالت مؤلف هم میتنیدگی کهن

ها و تصاویري ناشی که مایهعظمت یک اثر ادبی بیش از آن که از اصالت نویسنده آن ناشی شود، از درون
  ).403: همان. (»این اثر به صورت مشترك با متون دیگر دارد

یونگ براي «. الگوها بوده استاي، ارائه نظریۀ حافظۀ قوي و کهناولین کمک یونگ به نقد اسطوره
 هاي فروید را در زمینۀ ناخودآگاه شخصی گسترش داد و اظهار داشت که در زیرتکامل این مفهوم نظریه

این ناخودآگاه یک ناخودآگاه باستانی و جمعی قرار دارد که میراث روانی و مشترك همۀ اعضاي خانوادة 
  ).257، 1388گورین و دیگران . (»بشري است

  :شرح داستان
اي متروکه و به ها تنها در قلعهاست که سال) خشتون(دژ در مورد مرد کیمیاگري  1داستان گجسته

او زن و دختر کوچکش را ترك کرده بود تا به دنبال اکسیري برود که همه . دکردور از مردم زندگی می
در آن نزدیکی اقامت ) روشنک(همراه دخترش ) خورشید(در این میان زنی . چیز را به طلا تبدیل کند

روزي مرد کیمیاگر او را دید و در . کردتنی میکردند و دخترك روزها در رودخانه نزدیک قلعه آب

  ___________________________________________________________________   
 .استدر فرهنگ لغات دهخدا به معنی ملعون، خبیث، پلید و ناپاك آمده گجسته ١
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خواهد یک ماهی باشد به که چقدر آب را دوست دارد و دلش میاه در مورد شنا کردن و اینصحبتی کوت
هاي خون کیمیاگر که براي ساختن اکسیر خود نیازمند سه قطره خون از آخرین قطره. کیمیاگر گفت

ب آن ش. دختري باکره بود، زن را با چشمانش افسون کرد تا شبی در خواب دخترك را به قلعه او ببرد
اش دختر خود را گرفتگی روي پیشانیاي کشت ولی ناگهان از لکه ماهدخترك را با شمشیر زنگ زده

دژ  تا صبح در آتش اش واژگون شد و او همراه با گجستهپریشان شد و بوتۀ کیمیاگري. شناخت
  .1سوختند

  الگویی موجود در داستاننمادهاي کهن
  ):قصر(نمادپردازي قلعه 
دژ می نامیدند و این کوشک ویران را مردم ده، گجسته: خوانیمی داستان میدر جملات ابتدای
هاي دیمی که از پاي دیوارهاي نمناك و جرزهاي شکسته سبزه... دانستند آن را بدشگون می

ها شکست برداشته بود و داد، طاقخورد و فشار میروییده بود، از اطراف خرده خرده آنرا می
 . خاموشی سنگینی روي این ملک فرمانروایی داشت. دها فرو ریخته بوستون
ها قرار ها یا در فضاي مسطح جنگلها و رؤیاها، کاخ معمولاً بر بلنديدر تواریخ و همچنین در قصه«

ها ایجاد امنیت گرفته، قصر محلی محکم است که دسترسی به آن دشوار است، قصر مانند تمام خانه
قصر ... کاخ از جمله نمادهاي ماورایی است.... ثیر قدرتی مافوق استکند، اما امنیتی که تحت تأمی

  ). 505: 1388شوالیه، . (»قدرتی مرموز و نادیدنی در خود دارد
قصر سیاه قصري است که موبد آن گم شده، نماد هوسی است که مقدر است تا ابد ارضا نشود، «

تا ابد خالی خواهد بود و جز ... ی تغییر استقصر سیاه تصویر جهنم، تقدیر ثابت بدون آرزوي برگشت و ب
قصر تیره و تار که لزوماً ... روحی تنها ساکنی ندارد که همواره میان دیوارهاي سیاه در آن سرگردان است

کاخ از نظر تحلیل ... قصر سیاه نیست نماد ناخودآگاه، حافظه در هم ریخته و میلی نامشخص است
) گنج یا آرمان(آگاه ، پیش)قدرت  و علم(آگاه ) راز(ناخودآگاه : تروانشناختی نشانۀ سه سطح روان اس

در زبان هرمسی، قصر راز آمیز کیمیاگران یا نشانۀ طلاي زنده و فلسفی است و یا به خاطر جهل و ...
  ).507و506:  1388همان،. (»استنادانی نازل و پست شده

که در داستان آمده مردم ده آن را همچنان. دنامدژ میصادق هدایت عمداً این قصر را با واژة گجسته
  .استکردند که افسون شدهدانستند و تصور میبد شگون می

  نمادپردازي دود آبی رنگ
چه در زمستان و چه تابستان از دودکش باروي قصر پیوسته دود خوانیم که در داستان می

  آبی 

  ___________________________________________________________________   
دژ، اثر صادق هدایت، نشر اصفهان، براي دیدن متن کامل داستان مذکور نگاه کنید به کتاب گجسته 1

 .، اصفهان1384
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  .آمدرنگ بیرون می
بخاري خاص مانند دود از فردي که در ... موجود است دود تنفس خانه یا به طور کلی تنفس یک«

دانند این شود، این دود را کیمیاگران نماد یا عین واقع ارتحال روح از بدن میحال تنفس بوده خارج می
  ).271:شوالیه، پیشین. (»باور در مناطق مختلف جهان رواج دارد

است، راه خروج از زمان  1رود محور کیهانبالا می... ستون دودي که از روزنه بام، پرستشگاه، خانه«
ضمناً به معنی استعلاي جان نیز هست که آتش آن را پاره ... مرزيو مکان و دخول به ابدیت و   بی

آبی، رنگی رازآمیز و گاهی ترسناك است، پر از نیروهاي هراسناك و ). 160: 1379کوپر، . (»استکرده
  .استی دود را آگاهانه انتخاب کردهرسد هدایت رنگ آببه نظر می. اسرارآمیز

  رودخانه - نمادپردازي رود
گذشت، روشنک در این رودخانه هر ها میجلوي قصر یک رودخانه کوچک از میان چمن

سرچشمه مقدس حاصلخیزي که پرورانندة هستی است بنابراین «رودخانه  .کردروز آب تنی می
  ).208: 1380هال، . (»خدایان رود غالباً مؤنث هستند

جهان پدیده را از مرحله مطلقیت و جهان معانی را از ... جریان رود، جریان زندگی و مرگ است«
  .)384: 1388شوالیه، . (»کندمرحله عدم وابستگی جدا می

  شنا کردن - رمزپردازي آب
توانم از آب من نمی گویددهد، روشنک میاي که میان خشتون و روشنک روي میدر مکالمه
آب مرا به سوي خود . زندکه طبیعت با من حرف میوقتی شنا می کنم مثل این. چشم بپوشم
  .می کشاند

غوطه خوردن درآب مولد . آب فضیلتی تزکیه کننده دارد و به همراه آن قدرتی رستگار کننده«
کند است، موجب باززایی است در مفهومی که در آن واحد مرگ و زندگی است، آب تاریخ را پاك می

  ).13: 1388شوالیه، ... (دهداي جدید قرار میود را در مرحلهزیرا موج
. »آب نماد نیروهاي ناخودآگاه است، قدرت بدون شکل روح و انگیزة پنهان و ناشناخته آن است«

  ).24:همان(
غوطه خوردن در آب نه تنها نماد بازگشت به پاکی آغازین، مرگ زندگی کهنه و نوزایی زندگی «

در آب جستن یعنی جستجوي راز حیات و ... وري جان در جهان عینی نیز هستهاست، بلکه نماد غوط
در کیمیاي کبیر روح به واسطه شستشو تطهیر شده و از سیاه به «). 2: 1379کوپر، . (»رمز غایی

  ).266: 1388شوالیه، . (دهدخاکستري و سپس به سفید تغییر رنگ می
  رمزپردازي ماهی
  بایستی کردم ، شاید میشدم و شنا مییک ماهی می خواستدلم میگوید روشنک می

  ___________________________________________________________________   
1 axis mundi. 
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  .ماهی شده باشم
در ردپاي بودا نماد رهایی از مسک نفس، : گونه توصیف شدهماهی در نمادپردازي بودایی این«

  ).342: کوپر، پیشین. (»ها و تعلقات استرهایی از هوس
. شودها ایجاد میپیدایش بر روي آب. ستاي او در ارتباط با تولد یا تجرید دوره... هاماهی نماد آب«

  ).140:شوالیه، پیشین. (»ماهی هم منجی است و هم وسیلۀ کشف و شهود
» اروپایی ماهی علامت آب نماد باروري و فرزانگی است -نگاري جوامع هندودر شمایل«

  ).142:همان(
ا عاقبت پدر بزرگ من شنا کردن و آب را دوست داشت امگوید که خشتون به روشنک می

   .غرق شد
» ناپذیر باشدتواند نماد گم شدن نفس یا خود در اقیانوس وحدت تجزیهغرق شدن می«

 ).266:همان(
شاید . بینداو جنبۀ ویرانگر آب را می. گویی خشتون نسبت به آب و وجه مثبت آن توجهی ندارد

طور که گفته شد، مانبتوان گفت پدر بزرگش پاکی و ذات مثبت آب را درك نکرده و غرق شده که ه
  .گشتگی نفس استنمادي از گم

  :نمادگرایی چشم
نگاهش را به . هاي خشتون و روشنک زن بلند بالایی آهسته نزدیک شدبعد از صحبت

خشتون دوخته بود، همین که جلو آمد چند دقیقه در چشم هاي یکدیگر نگاه کردند، زن به 
د بودند هر کس در چشمان خشتون نگاه کند مردم ده معتق... ها افتاد حالت غش روي سبزه

 .افسون خواهد شد
انگیز چشم انسان به عنوان نمادشناخت و بینش  مافوق طبیعت، گاه داراي خصوصیاتی شگفت«
  )514: 1388شوالیه، (» شود می

و ... دهندگیرند و آن را به جادو، خط و مستی نسبت میچشم را در مفاهیم استعاري به کار می.... «
نگاه مملو است از تمامی ... نیت برکسی یا چیزي استشانۀ اعمال قدرت همراه با حقه و سوءن

نگاه ابزار نظم . بخشدهاي روح و برخوردار است از قدرتی جادویی که تأثیري مهیب به آن می اشتیاق
» دهدکند و فریب میکند، شرمنده میکشد، شیفته میگوید و میاین نگاه که سخن می. درون است

  ).518و  517:همان(
که هدایت از نماد چشم جهت افسون کردن و اغوا کردن شخصیت خورشید استفاده کرده، چنان

  .چشم دریچۀ جان و روح است و دریچۀ انتقال معانی روح به دیگري است
  نمادپردازي طلا

-همه افسانه... طلا، چه فلز نجیبی است  : گویدگویی که در دژ با خود دارد میخشتون در تک
 . ...هاي بشر دست به سینه دور آن می گردند 



  هدایت صادق اثر دژ، داستان گجسته الگویی نقدکهن  12

 
 

دستیابی به مرکز، هدف، خورشید، «: استگونه آمدهدر علوم غریبه و کیمیاگري در مورد طلا این
از آنجا که طلا تغییر «). 254: 1379کوپر . (»قلب، کمال، تمامیت، نور متبلور، تعادل همۀ خواص فلزي

طلا سیر کمال فلزات معمولی است ....«). 214:  1380هال، (» از مرگ استیابد نماد زندگی پس  نمی
کیمیا بر آن است که این استحالۀ طبیعی را تسریع کند و پایان دهد، . طلا فرزند هوسبازي طبیعت است

  .)217و  517: 1388شوالیه، (» سازداما کیمیا مادة اولیه را نمی
بال طلاست و حرص و آز را در وجود او می توان در داستان گجسته دژ خشتون همواره به دن

- مشاهده کرد، او همواره به دنبال جنبۀ منفی و مادي طلا است که در آخر منجر به نابودي و مرگ می
پول  -فلز کامل نماد خورشید هستند، طلا-رنگ و یا طلا -طلا گنجی چندوجهی است، اگر طلا «. شود

در این حالت طلا نماد مادي شدن روح و جمال خداوندي . است بارنماد فساد و هیجانات ناپاك و هوس
است که طلا جاودانگی است، در متون ودایی آمده«). 222و  517:همان. (»وتبدیل جاودانه به فانی است

استحالۀ حقیقی انسان، یعنی تغییر و تبدیل فردیت بشري، از طریق همین گرایش به جاودانگی صورت 
  ).656و  655: همان. (»به طلا به دلیل نداشتن آمادگی روحی است دست نیافتن... گیردمی

  نمادپردازي خاکستر
در نمادپردازي خاکستر . تر می شودطلا پیشم از خاکستر هم پست: گویداي میاو در جمله

 : خوانیم می
و  517: 1388شوالیه، . (»خاکستر نماد پوچی زندگی بشري به دلیل ناپایداري این زندگی است«
155.(  
  ).124: 1379کوپر (» فناپذیري زندگی بشر، جسم فسادپذیر انسان، میرایی«

  نمادپردازي شب و تاریکی
خورشید در خواب راه می رود، در تاریکی شب روشنک را به . افتداوج داستان در شب اتفاق می

آشفتگی مظهر ... «: شب. برد و شب پدیدة زمانی مهم این داستان استدژ نزد خشتون میگجسته
  ).224: 1379کوپر (» پاشیدگی، بازگشت به مرحلۀ جنینی جهان استآغازین، مرگ، جنون، از هم

  نمادپردازي عدد سه 
. دمدفردا شب سه قطره خون، به اکسیر من، به نطفه طلا روح میگوید خشتون با خود می

نی مجزا از هدایت عنوان داستا) سه قطره خون(این مفهوم ( .سه قطره از آخرین خون تن دخترك
  ).گیردهاي سمبولیک و روانشناسانه او قرار میاست که در دسته داستان

در نمادهاي تائویی عدد ... شامل بدن، جان و روح، یعنی تولد، زندگی و مرگ -سه یعنی انسان«
  ). 25و  24:  1379 همان،(» ...نیرومندي است زیرا که نقطه مرکزي تعادل به شمار می رود

ها الوهیت به عقیدة آن. داننداوان نظر فروید را قبول دارند و عدد سه را یک نماد جنسی میروانک«
اي خاص و تحت اشکالی خاص چون یک سه تایی است و درآن نقش در اغلب مذاهب حداقل در مرحله
 1388 شوالیه،. (»اصلی رازآمیز مبتنی بر ارتباطی زنده است... شودپدر، مادر و کودك مشخص می
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در سراسر جهان سه عددي بنیادي است سه نشانگر نظامی فکري و روحی در ارتباط با خداوند، ). 671:
ت.... کندو در این حالت وحدت زمین و آسمان را ایجاد می... کیهان و آدمی است هاي ایرانی عدد در سنّ

  ).664و  663: همان. (مذهبی است –هاي جادویی سه اغلب داراي شخصیت
  ي خوننمادپرداز
ها را در تر آنچکید و خشتون به دقت هرچه تمامهاي خون از گلوي روشنک میچکه
  . ...هاي خون تن او در شیشه چکیدسه قطره از آخرین چکه. هاي متعدد می گرفت شیش
هاي مختلف، خون در اسطوره... شودطور کلی به عنوان محمل زندگی ملحوظ میخون به... «

خون به گرماي حیاتی و جسمانی بستگی دارد و در مقابل ... آوردرا به وجود می گیاهان و حتی فلزات
انداز است که خون این اصل جسمانی محمل در همین چشم. نور است که وابسته به نفخه و روح است

: استهاي آسیاي مرکزي آمدهدر برخی اسطوره). 135: 1388شوالیه، . (»شودها میها و اشتیاقهوس
س، خونش در هنگام مرگ بر زمین پخش شد و خون جاري شد و بر پس از « مرگ یک درخت مقد

  ).136: همان(» سوزي عظیمی به راه افتاد که دنیا را از بین بردزمین به آتش تبدیل شد و آتش
این گمان تجدید قوا و . تصور بر این بود که خون و خاصه خون کودك ممد نیروي خداست... «

). 128: 1376بایار، . (»در آیین پرستش یهوه است... اه مبین قربان کردن کودکان حیات به هر چندگ
توان کند، چون پس از رنج دادن و عذاب ماده است که میکیمیاگر ماده را شکنجه و عذاب و قربان می

. ردیا خون قرمز کودکان نام دا -1کبریت - هااین جوهرکلی کانی. یدرا از آن بیرون کش) فلز(جان ماده 
ترین جنایات دست آوردن طلا، مرتکب شنیعاند که کیمیاگران براي بهبعضی مفسرین پنداشته

  ).130: همان. (»اند شده می
  :نمادشناسی باکره

آنچه اکسیر اعظم است در توست، تو به طبیعت نزدیک هستی، با  :خشتون به روشنک گفت
چرا این دختر به دست من کشته  در جایی دیگر با خود می گوید... زبان گنگ آن آشنایی 

رانی مردم معمولی نشود ؟ چرا قربانی اکسیر اعظم نشود ؟ بهتر از این است که قربانی شهوت
 . ...بشود 

آید، از اشاره به بخشی از روان زن دارد که تحت سلطه و تملک مردان در نمی«جنبۀ باکرة زن 
زندگی در لواي . ، جدا از مرد و از آنِ خود داردنیاز است و موجودیتی به کمالمردان و تأییدشان بی

نخورده باقی اي از روان زن، باکره و دستهاي باکره به مفهوم آن است که بخش قابل ملاحظه کهن نمونه
برداري نشده، دست واژة باکره به معناي آلوده نشده، خالص، فاسد نشده، استفاده نشده، بهره... ماند  می

  ).52و  51: 1386بولن،. (»آدمی است به وسیلۀده نخورده و دستکاري نش

  ___________________________________________________________________   
1 Soufre. 
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هاي اوست و از آن جهت ناب و خداي بانوي باکره، بخش خالص جوهر شخصیتی زن و ارزش«
س محافظت گردیده و به دور از قضاوت هاي خالص مانده که به نمایش گذارده نشده، چون امري مقد

  ).53: همان. (»استتحریف شده مردانه فرصت بیان یافته
باکره، مادر خدا، نماد زمینی است که به سوي آسمان جهت گرفته و بدین گونه است که زمین «

به معنی مرحله معصومیت ابتدایی و «). 55: شوالیه، پیشین. (»... استحاله یافته و از جنس نور شده
ان مادینه و باکره مظهر آرم.... نخوردگی مقدسنخورده جان است، جنبۀ پاك و منفعل، دستپاکی دست

  ).51: 1379کوپر ،. (»موضوع ستیز و موفقیت و حفاظت قهرمان نرینه است
  نمادپردازي شمشیر

اي که خشتون با شمشیر سر روشنک را جدا کند، در داستان دو بار از شمشیر زنگ زدهقبل از این
جان را از بدن و  ...شمشیر داراي نیروهاي فوق طبیعی است«... . که به دیوار آویزان است صحبت شده 

کشد و باز به صورت روحی کننده است که میشمشیر مظهر آتش پاك... کندآسمان را از زمین جدا می
  ). 232و231: 1379کوپر ،. (»گرداندنافذ زنده می

قدرت دو جنبه دارد، جنبۀ . شمشیر بیش از هر چیز نماد فضیلت و جنگ است و کاربرد آن قدرت«
در اکثر مذاهب و باورها شمشیر جنبۀ مثبت و «). 84: شوالیه، پیشین. (»ازندهو جنبۀ س... نابودگر 

مقدس دارد و نور و نورانیت به شمشیر منسوب بوده و در مورد تیغۀ شمشیر صفاتی چون درخشان و 
  ).88: همان. (»رودتابان به کار می

و بر زنگار روي تیغۀ آن  دژ بر دیوار آویزان استاي که در داستان گجستهزدهاما آن شمشیر زنگ
شود نشان از این دارد که این شمشیر نماد و جنبۀ مثبت ذات شمشیر را ندارد، وجهی تأکید می

کند گویی از همان ابتدا زنگ زده بوده و هدفی جز کشتن دختر باکره نابودگرانه و شیطانی را تداعی می
ن شمشیر از عدالت دور است و در عین ای. زدگیو تصاحب سه قطره آخر خون او نداشته به علت زنگ

زنگار روي شمشیر نمادي از قلب تیره و زنگار گرفته . شودگناهی با آن کشته میرحمی دختر بیبی
دست آوردن طلا، کیمیاگر است که غرق در نفسانیات و مادیات گشته و از شدت قساوت و حرص به

  .دهدحتی دختر خود را تشخیص نمی
  اه گرفتگیم - نمادپردازي لکه
هاي خون تن سوز را بلند کرد و نزدیک برد و سه قطره خون از آخرین چکهخشتون پیه

گرفتگی روي پیشانی سوز، لکه ماهولی جلو روشنایی لرزان پیه. روشنک در شیشه چکید
  .روشنک را دید و دخترش را شناخت

علاوه ماه به«). 125: پیشینشوالیه، . (»...ماه چشم بد آسمان است... ماه گاه علامتی شوم است«
او همچون مردگان با کیفیت ... شود اولین مرده است، در هر ماه قمري او مثل مردگان ناپدید می

شود براي انسان ماه نماد عبور از زندگی به مرگ و از مرگ به زندگی اش فرض میجدیدي در هستی
  ).123و  122: همان. (»است
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ت و خ« لکه چیزي برخلاف طبیعت و کریه . ترتیبیقاعدگی و بیواري، بیلکه نمادي است نشانه خفّ
باشد، کمال او قدمی کوتاه نشانۀ نقص وجود است، وجودي که حتی اگر به کمالی دست یافته. است

  ).1388: همان. (»گذرددهد که همه چیز چون ابر میپاییده، لکه نشانۀ ضعف و مرگ است و نشان می
  نمادپردازي کیمیا

عتقد بودند خشتون از کوه دماوند کبریت احمر آورده و مشغول ساختن کیمیاست برخی م
اش را کشته و  همۀ اسرار جادوگران مصر و کلده و آشور کردند که رفیق یهوديفکر می...

 .براي او مانده بود
امر از  رود و در اینها نیز به کار میتفسیر کیمیاوي براي تفسیر و تأویل حکایت، اساطیر و افسانه«

این نمادها به عنوان کلیدهایی براي . شودنمادهایی که در زبان خاص کیمیا وجود دارد استفاده می
  ).660، 1388شوالیه، . (»رودها به کار میبازکردن مفهوم این حکایات و اسطوره

Qeuvre Noire »س رهاند و در اقیانوعمل سیاه، در عمل سیاه انسان خود را از فریب کیهانی می
شود، این مرحله از عمل کیمیایی زنی نظر میخورد که در کیمیاگري به آن به صورتکیهانی غوطه می

  ).664: همان. (»....نوعی مرگ است و سقوط در دوزخ
. یونگ با مطالعۀ کیمیاگري دانست که ناخودآگاه یک شیء و یا مکان نیست، بلکه یک جریان است«

  ).158: 1389اسنودن، . (»... یابدودآگاه و تغییر و تبدیل میروان با رابطۀ خود با محتواي ناخ
ل سیاهی است که به تعبیر یونگ کیمیاگر با سایۀ درونی رو در رو می در علوم کیمیاگري مرحلۀ او -

سرخی . شود، سپس مرحلۀ بعدي سپیدي است که نمایانگر پاك شدن روان است و سپس سرخی
- دست مینده وحدت اضداد است و در نتیجۀ آن اکسیر حیات بهمرحلۀ پایانی کیمیاگري است که نمای
که مواد درون بوتۀ کیمیاگر به رنگ سرخ درآید، ابتدا سبزرنگ آید، اما در علم کیمیاگري قبل از این

بار از مایع سبز رنگ درون بوته سخن به بینیم که چندیندژ میچه در داستان گجستهشود چنانمی
خشتون نزدیک کوره رفت و مایع سبز است که از واقعه در داستان آمدهشب قبل . آید میان می

بوته از روي سه : خوانیمیا در پایان داستان می. مایل به زنگاري را که در بوته بود نگاه کرد
هرگز این مایع به رنگ سرخ یا اکسیر  ...پایه برگشت، مایع سبز زنگاري آن روي زمین پخش شد 

  .سوزدهمه چیز در آتش می) مرحله آخري کیمیاگري(قبل از رسیدن به کمال  شود واعظم تبدیل نمی
  نمادپردازي آتش

دژ نقش مهمی دارد، آتش از طرفی عنصر مورد نیاز کیمیاگري است و آتش در داستان گجسته
تا صبح مردم ده هلهله کنان تماشاي دود و  ...شود وسیلۀ کار کیمیاگر، داستان به آتش ختم می

اش، در مفهوم مجازي و شبانه«بنابراین آتش  .دژ زبانه می کشیدمی کردند که از گجسته آتش را
شعلۀ زیانبار و خرابکار، نشانۀ آتش نفاق، لهیب سوزان شورش و عصیان، اخگر حریص هوس، شرارة 

  ).66و 65: 1388شوالیه، . (»نابودگر شهوت و انفجار مرگبار نارنجک است
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طور ترین انواع مرگ است، اما بهکند و عامل یکی از فجیعاز هم سوا می شکند وآتش عناصر را می«
و  شودکه بتواند زنده بماند و بپاید و در ذهن بشر شکوفا نماید که هر آموزة نو براي آنکلی چنین می

  ).39: 1376بایار، . (»آمیز، قرین و همراه باشدببالد باید با رشته اعمالی خشونت
رایی آتش در فلسفه هندو خلاصه شده، جایی که آتش از اهمیتی خاص اغلب وجوه نمادگ«

بدیهی است که وجه نابودگر آتش وجهی منفی در بردارد و «). 59: شوالیه، پیشین. ( »برخوردار است
  ).62:همان. (»مهار آن نیز عملکردي شیطانی است

این آتش هوس، : کندابود میکند، نسوزاند، پاره میشود، آتش میآتش با دود خود تیره وخفه می«
کننده نماد کننده و درست برخلاف شعلۀ روشنآتش دود دهنده و پاره... آتش مجازات، آتش جنگ

ري عصیانوتخیل پرجنب زده و به طور جوش است، نماد ناخودآگاه حفرة زیرزمینی، آتش جهنمی تفکّ
  ).69و 68: همان. (»هاي روانی سیر قهقرایی استکلی تمامی شکل

در ... کننده استکننده و هم نابودآتش هم حفظ... آمددر مصر آتش تطهیر کننده به شمار می«
: 1380هال،. (»یکی از اصول عیسوي مربوط به برزخ، آتش تطهیر کننده و در دوزخ کیفر دهنده است

ز هست زیرا بنابراین آتش دوزخ آتش تیره و تار ولی در عین حال آتش زداینده و پاك کننده نی«).  199
  ).256: 1376بایار، . (»سازدسوزاند و شر و گناه را نابود می می

اند، هم آتش و شعله معرف قلب هستند، هر دو داراي دو خصلت هستند، هم الهی و هم اهریمنی«
ود از آنجایی که ناب. ها را به وحدت اولیه بازگردانندوسیلۀ بلع آفریدگانند تا آن. آفریننده و هم ویرانگرند

-کننده دروغ و جهل و وهم و مرگ و نیز سوزاننده ناپاکی هستند مظهر حقیقت و معرفت به شمار می
  ).4: 1379کوپر، . (»روند

در توصیف آتش در اعمال . ها آتش نماد مرگ آیینی، قدیه و طلب مغفرت استدر فرهنگ آزتک
کند، عمل کیمیاگري با وار میبخشد و استآتش عنصر مرکزي است که اتحاد می«: استکیمیاگري آمده
  ).6:همان. (»رسدشود و با آتش به پایان میآتش آغاز می

سوزد، دخترش که عزیزترین فرد زندگی اوست، سه قطره خون که آن را کیمیا خشتون در آتش می
هاي داستان. سوزنددانست و آرزوهایش در ساختن اکسیر اعظم، همه و همه در آتش اشتباه او میمی
شوند و دلیل آن هم گشتگی و وجوه منفی زندگی ختم مییت همگی به یأس، مرگ، خودکشی، گمهدا

 –تحت تأثیر تفکر ناتورالیستی در ادبیات  –اشتباهات انسان، دردهاي زندگی و جامعه و جبر و وراثت 
ا را در هپردازیم و سپس آنالگویی از دیدگاه یونگ میهاي کهناکنون به شرح و توضیح شخصیت. است

  .یابیمداستان باز می
  الگوییهاي کهنشخصیت

این . ترین اشکال تجسمات و نمودهاي بشر هستندترین و کهنهاي اصلی و آغازین، کلیصورت«
و نوعی حیات و موجودیت ) یا الگوهاي رفتار عاطفی و فکري(ها، هم اندیشه است و هم عاطفه صورت

  ).89: 1387یونگ، . (»خاص متکی به خود را دارد
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، آنیما، آنیموس، سایه، (ego)برد، شامل خود ها نام میالگویی که یونگ از آنهاي کهنشخصیت 
را در وجود خشتون   (ego)دژ ما نمودي از خوددر داستان گجسته. پرسونا و پیر خردمند هستند

  . نیز آنیماهاي او هستند) دخترش(و روشنک ) همسرش(یابیم و خورشید  می
فرافکنی ... ها را به ارث برده استرسونا و آنیما اجزاء ساختاري روان هستند که انسان آنسایه، پ«

: 1388گورین و دیگران، . (»ها دیدهاي انسانها و ادبیاتتوان در اسطورهالگوها را مینمادین این کهن
360.(  

با مرکز تنظیم  انسان به دو دلیل عمده تماس خود«یونگ معتقد است  (ego)در ارتباط با خود 
تواند فرد را یکی محرکی غریزي یا تصویري بسیار کارآ که می. دهدکننده روان خویش را از دست می

  ).319: 1389یونگ، . (»...یکسویه نگر کرده توازنش را به هم بزند
ها و ها، پلیدياین سایه متضمن ضعف. به عقیدة یونگ هر انسان داراي یک وجه روانی یا سایه است

این ... اندازدهر انسان داراي جسمی است و این جسم مانند هر جسمی سایه می«. عمال اهریمنی استا
اي است که مطلقاً بر اساس غریزه عمل می یعنی موجود زنده. جسم یک حیوان است با روح یک حیوان

 ).34: همان. (»کند
نیروي روان است و ممکن  ترینترین خطر را در بردارد، زیرا خود بزرگطرف تاریک خود بزرگ«

شخصی که گرفتار این حالت . است آدمی را گرفتار جنون عظمت طلبی یا سایر تخیلات فریبنده کند
است و بدین کند به معماهاي بزرگ این جهان دست یافتهشود، همواره با هیجانی روز افزون تصور می

  ).325: 1389نگ، یو. (»تواند من خودآگاه را به خطر اندازدسان است که خود می
تاریک و ناشناخته انسان را هاي دیرینۀ سایه است که جنبۀ خطرناك نیمهشیطان یکی از صورت«

دژ مرد کیمیاگر به علت علاقه به کشف اکسیر در داستان گجسته). 132: 1387یونگ، . (»دهدنشان می
- او آن. و تنها هدفش طلا استاش را رها کرده هاي دیگر زندگیدست آوردن طلا، تمام جنبهاعظم و به

چنان تعادل و توازن روان خود را بر هم زده که هفت سال همسر و دخترش را ترك کرده، دوست 
. شوداش در راستاي رسیدن به طلا خلاصه میهاي زندگیکیمیاگرش را به قتل رسانده و تمام فعالیت

  .استگشتگی روحی شدهبه تعبیر یونگ چنین فردي دچار گم
یعنی نیروهاي  -نون انسان هرگز نتوانسته یکه و تنها خود را در برابر نیروهاي تاریکیتاک«

انسان همیشه محتاج کمک روحانی بوده که مذهب هر فردي آن را به . محافظت کند - ضمیرناخودآگاه
م انسان آنچه آلا... باز شدن راه ناخودآگاه، همواره یعنی انفجار رنج روحی شدید و. استوي ارزانی داشته
انسان هرگز در آلام . دهد، اندیشۀ خود وي نیست، بلکه الهامات خردي برتر از خرد اوسترا تسکین می

این . شود؛ بلکه با الهامات خردي برتر از خرد خویشاندیشد یاري نمیخویش با آنچه براي خویش می
  ).218: 1382یونگ، . (»دهداش نجات میقراريچه او را ز بیاست آن
ها توجهی به هر دو آننک و خورشید دو نیروي روحانی و خرد برتر از خشتون بودند که بیروش

  .وري در آلام ضمیر ناخودآگاه خشتون شودباعث غوطه
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یونگ به آنیما در روان فرد ... آنیما تصویر روح است، روح نیروي زندگی یا انرژي حیاتی انسان«
به عبارت دیگر ... شودویر آنیما معمولاً در زنان فرافکنی میاست که تصمذکر معنایی زنانه داده و گفته
و ) اراده خودآگاه یا خود متفکر(آنیما نوعی میانجی است بین نفس ... روان انسان دو جنسی است

  ).261و 262؛ 1388گورین و دیگران، (» ناخودآگاه یا جهان درونی فرد مذکر
شود، این شخصیت که ک شخصیت زن مشخص میناخودآگاه به صورت ی به وسیلۀمعمولاً آنیما «

گر، روسپی یا روح -نامد، در رؤیاها به صورت شخصیتی باستانی مثل وسوسهیونگ آن را تصویر روح می
  ).92و  91: 1389اسنودن، . (»...شودراهنماي الهی به شکل زن ظاهر می

باید این تفاوت را  (ego)در واقع آنیماي هر شخص ممکن است منفی باشد و یا مثبت یعنی خود 
که باید از باید به آنیماي مثبت خود نزدیک شود و ذات آن را ادراك کند در حالی egoتشخیص دهد، 

تواند شفابخش با وجه مثبت آنیما می egoبنابراین ارتباط . آنیماي منفی خود حذر کند و بر او فائق آید
  .و مرگ جسمانی شودتواند سبب تحجر وجه منفی آنیما می. و سبب تعادل شود

خشتون به خاطر . در این داستان روشنک و خورشید هر دو نمادي از آنیماهاي خشتون هستند
کند تا به آرزوي کاذب آن دو را ترك می. کندحرص به شهرت، پول و دنیا، به آنیماهاي خود پشت می

شود، نه تنها آن برو میپس از هفت سال که دوباره به واسطۀ سرنوشت با آنیماهاي خود رو. خود برسد
. کشدشناسد، بلکه یکی را افسون کرده و دیگري را براي دستیابی به اکسیر اعظم میدو را باز نمی

آنیماهاي خشتون در داستان وجهی مثبت دارند، گرچه بر روي شخصیت خورشید تمرکز چندانی نشده، 
رویی با جنبۀ مثبت آنیما و آنیموس باعث از نظر یونگ رویا. خورداما وجهی منفی نیز از او به چشم نمی

ناپذیر توجهی به آن موجب خساراتی جبرانشود، اما بیرسیدن به حقیقت و دریافت روح خویشتن می
 .  دژ اتفاق افتادچنانکه در داستان گجستهخواهد شد آن

  :نتیجه
. الگویی استنقد کهن هایی از منظرهاي کوتاه او، مستعد بررسیویژه داستانآثار صادق هدایت، به

. هاي او همچنین داراي نمادهاي متعددي هستند که هرکدام به طور جداگانه قابل بحث هستندداستان
هاي روانشناسانه است که در بررسی آثار صادق هدایت غالباً داراي موضوعات نمادین و رمزآلود با جنبه

. هاي یونگ، نکاتی روشن شدآن با نظریه الگویی و تطبیقدژِ او از دیدگاه نقد کهنداستان گجسته
و آنیما   (ego)الگویی یونگ شامل خودهاي کهنبنديدژ در تقسیمهاي اصلی داستان گجستهشخصیت
است که وجه منفی سایه اش بر او غلبه دارد و خورشید و روشنک  (ego)خشتون، همان خود . هستند

  .آنیماهاي مثبت او هستند
شخصیت روشنک اکسیر اعظم است که خشتون کیمیاگر به دنبال آن است دژ، در داستان گجسته
توانیم از روشنک تصویري از آنیما داشته باشیم که خشتون چون که میهمچنان. تا به معدن طلا برسد

ا در داند، براي رسیدن به هدف آنیماي خود را قربانی میطلا را مقصد و آرزوي نهایی خویش می کند، ام
- شناسد و در آتش اشتباه خود میبه اکسیر اعظم وجود روشنک، دختر خود را باز می مسیر رسیدن

  .سوزد
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هایی داراي وجوه مثبت هستند، نشانی از مثبت بودن این دو وجه تسمیه روشنک و خورشید که نام
شود که آنیماها جا که این دو آنیماهاي خشتون هستند، مشخص میاز آن. شخصیت در داستان است

 .شودگشتگی نفس میها باعث خسران و گمتوجهی به آني وجه مثبت هستند و بیدارا
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According to C.G Jung idea, the archetypes are equal in the collective unconscious 
of men during the time in every nationality .by now there is many researches on 
symbols, characters and situations in archetypical crisis in literary and artistic works. 
Archetypical crisis is one of the modern crisis theories which studies the archetypes 
and decodes them. We can study literary works by Sadegh Hedayat in this manner. 
His immortal novel-the blind owl- was studied in psychological crisis, symbolic 
crisis and etc. many times. His shorty theories have many symbols for studying and 
in this article we explain the archetypical crisis and then we will study archetypical 
symbols, characters and situations in one of his short stories –Gojaste Dezh- in Jung 
belief. 
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